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خبرسازان

 3 میلیون نفر 
روی پهنه فرونشستی 

رئیــس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مســکن 
و شهرســازی با بیان اینکه نرخ فرونشســت در تهران به 
۲۰ سانتی متر رسیده، گفته که سه میلیون نفر در تهران 
روی پهنه فرونشستی زندگی می کنند. علی بیت اللهی 
در ایــن بــاره گفــت: »در حال حاضر نرخ فرونشســت 
زمین در تهــران به ویژه در منطقه جنــوب غربی تهران 
در بیشــینه به ۲۰ سانتی متر در سال رسیده است. این 
پهنه فرونشستی وسعتی در طول ۵۰ کیلومتر و به عرض 
۳۰ کیلومتر دارد و پهنه وســیعی را اشغال کرده  است.« 
او ادامــه داد: »هرچه به انتهای این پهنه فرونشســتی 
می رســیم به تدریج نرخ فرونشســت کم می شــود و در 
حاشــیه به صفر می رســد.« رئیس بخش زلزله شناسی 
مهندســی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مســکن و 
شهرسازی با اشاره به مناطقی از تهران که درگیر پدیده 
فرونشست زمین هســتند، گفت: »جنوب غربی مرکز 
شــهر تهران شــامل مناطق چهاردانگه و اسلامشــهر 
می شود، اما مناطقی مانند ۱۷، ۱۸، ۱۹ و جنوب منطقه 
۲۱ درگیر فرونشست زمین هستند و در مناطق ۱۰ و ۱۱ 

هم شاهد فرونشست زمین به صورت لکه ای هستیم.« 

ورود مدیران به خطوط ویژه 
ممنوع 

دبیر شورای ترافیک استانداری تهران خبر داده است، 
با هماهنگی ای که در اوایل جلسه شورای هماهنگی 
ترافیــک اســتان صــورت گرفــت، موقتــاً ورود تمام 
مدیران استانی به خطوط ویژه ممنوع شد. ابوالفضل 
دربانی در پاســخ به سوال مجری مبنی بر اینکه فقط 
توجیه شان کنید که اگر سربازی جلوی شان را گرفت 
ناراحت نشــوند، گفت: »ابتدا باید از خودمان شروع 
کنیم. مدیران نیز باید در ترافیک بمانند تا درک کنند. 
در همیــن راســتا هماهنگی لازم با پلیــس راهبر نیز 
صورت گرفته است که در صورت عدم رعایت، اسامی 
این مدیران جهت تذکر اعلام می شود.« دبیر شورای 
ترافیک اســتانداری تهران با بیــان اینکه ۱۲ میلیون 
و ۷۰۰ هزارتومان نرخ پایه ســرویس مدارس اســت، 
گفت: »باتوجه به مسافت دانش آموز، اگر شیب بالای 
۵ درصــد باشــد، نرخ ســرویس مدرســه حداقل ۱۲ 
میلیون و ۳۰۰ هزارتومان و حداکثر ۱۶ میلیون تومان 
خواهد بود، اما متأسفانه گاهی در بازار ثانویه نرخ ها تا 

۳۰ میلیون تومان نیز اعلام می شود.«

آخرین وضعیت ایمنی مدارس 
رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران گفته 
است که در لیست ۱۲۹ ســاختمان ناایمن بحرانی، 
نام هیچ مدرسه ای وجود نداشت؛ اما بررسی وضعیت 
ایمنی سازه ای ســاختمان ها را سازمان پیشگیری و 
مدیریت بحران شهرداری تهران انجام می دهد. مهدی 
بابایــی در این بــاره گفت: »ســازمان مدیریت بحران 
تاکنون از ۱۶ هزار ساختمان حیاتی و بلندمرتبه، سه 
 ـاز لحاظ ایمنی سازه ای  هزار ساختمان را مورد بررسی 
 ـقرار داده اســت.« او ادامه داد: »با تعاملاتی که بین 
سازمان آتش نشانی و دستگاه قضا وجود دارد، برگزاری 
جلسات بررســی وضعیت این ساختمان ها نسبت به 
قبل مستمر شده اســت. امیدوار هستیم امروز با این 
پیگیری ویژه که از طرف قوه قضائیه صورت می گیرد 
سرعت ایمن سازی ساختمان های ناایمن افزایش یابد 
و از سویی دیگر با ورود قوه قضائیه، پیشگیری در حوزه 

ساختمان های ناایمن قوت بگیرد.« 

مطرح می شــوند.« این جامعه شــناس می گویــد، برعکس 
جنبش هایی که با طرحی از پیش اندیشــیده و سازماندهی 
افقــی در دهــه ۸۰ شــکل می گرفتند، مــا در ایــن دوره با 
شورش های شهری ای مواجهیم )دی ماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸( 
کــه از دل به هم پیوســتن بدن های منفرد و مجزایی شــکل 
گرفت که به ناگهان در چینشــی خودانگیخته، خیابان های 
شــهر را برای ســاعاتی از آن خــود کردند: »به ویژه از ســال 
۹۶ به بعد می توان گفت از کنشــگری سیاســی در احزاب و 
جنبش های اجتماعی کلاســیک تمرکززدایی شد. ما شاهد 
شــکلی از کنشگری مستقیم و غیررسمی بودیم که نخبگان 

سیاسی را به چالش می کشید.«
آتنا کامل معتقد است، در این دوره ما دخترانی را داریم که 
به طور خودجوش و بــدون هماهنگی با یکدیگر علیه حجاب 
اجباری اعتراض کردند و از نمایش تصاویرشان در شبکه های 

اجتماعی جان گرفتند.

دوره پنجم: سال 1401 �
آتنا کامل، جامعه شناس در پایان صحبت هایش به حوادث 
سال ۱4۰۱ رسید؛ جریانی که از نظر او از دل شرایط زیر برآمد: 

»یکدست شدن حاکمیت، کرونا و فشارهای اقتصادی.«
او معتقــد اســت، مــا در ایــن حرکت بــا دو رویــه  موازی 
مواجــه بودیم: »از یــک  طرف برخورد در این ســال ها امکان 
ساخته شــدن تشکل و رهبر را گرفته اســت. هر شکلی از کار 
تشکیلاتی در این دوران سرنوشتی جز قلع و قمع و دستگیری 
نداشته اســت. از طرف دیگر با سوژه هایی مواجهیم که هیچ 
رهبری از بالا به پایینی نمی پذیرد و خود را عامل تغییر معرفی 
می کند. می تــوان ادعا کرد کــه ترانه »بــرای...«، به بهترین 
نحو این ســاختار را عیان می کند؛ شعری که هیچ کس نگفته 
و همه کس گفته اند. شــعری کــه هر تکــه اش از توئیت افراد 
مختلفی درآمد و درنهایت از دهان خواننده ای بی نام خوانده 
شــد و فضا را از آن خود کــرد. به این معنا ژینــا هم در دقیقه 
شــکل گیری،  هــم در دقیقه تکثیر، حرکتی بی ســر، متکثر و 
بدون شــاعری بود که طنین اش به سرعت فضای شهر و خانه 

را دگرگون کرد.«
او در پایــان می گویــد، جنبــش اجتماعــی حــول یک یا 
چند مســئله  مشــخص می چرخد که می خواهد بر رویه های 
سیاســت گذاری اثر بگذارد )سیاســت های نهادمندشــده(: 
»هــدف این جنبش هــای اجتماعی مقاومــت، تغییردادن یا 
تاثیرگذاری بر نهادهای حاکمیت و رویه های جاری آنهاست. 
ایــن جنبش ها همواره با ســازوکارهای حاکمیتــی درگیرند و 
معمولًا بر اهداف عینی و ملمــوس مانند قوانین تبعیض آمیز 
علیــه زنان، محیط زیســت، طــرح رتبه بنــدی معلمــان و... 
تمرکــز دارنــد. »امــر سیاســی« در پســاخیزش ها اگرچه در 
فاصله گذاری از دولت تعریف می شود اما به هر حال در رابطه 
با اشکال نهادینه و رســمی حاکمیت تعریف می شود و هدف 
این نوع سیاســت ورزی همچنان تغییــر نظم نهادی مرتبط با 
سازوکارهای حاکمیتی است. اما اراده بر تغییر بیش از آنکه از 
طریق بســیج نیروها حول مطالبه از دولت پیش رود، به سمت 

ساخت فضاهای بدیل و گروه های همگن پیش می رود.« 

از الگوهای سلطه تا رهایی بخشی فمینیستی  �
مهســا اســدالله نژاد، جامعه شــناس و پژوهشــگر، دیگــر 
سخنران این نشســت بود. او درباره شعار »رهایی زن، رهایی 
جامعه اســت« و بازخوانی آن در مطالبات زنان ایرانی گفت: 
»دســت کم از بعــد انقلاب ۵۷، در اســفندماه کــه اعتراضی 
همگانی از ســوی زنان بیشتر چپ گرا در گرفت، ایده این بود 
که رهایی زن، رهایی جامعه اســت. این شــعار بعد از انقلاب 
طرح شد و بعد از مدتی به محاق رفت و دوباره در خیزش ژینا 
تکرار شــد. این تکرار وارد آگاهی جمعی مردمی می شــود که 
تا زمانی که زن تجربه رهایی نداشــته باشد، جامعه هم تجربه 

رهایی نخواهد داشت.«
به گفته این جامعه شــناس، در اسفندماه ۵۷، درک نسبتاً 
ناقصی از اینکــه آزادی جامعه در معرض خطر اســت، وجود 
داشت: »انگار سایه دوباره سلطه به شکل اجتماعی و فرهنگی 
دوباره در حال بازگشــت است و زنان در راهیپمایی اسفندماه 
۵۷ این موضوع را به شــکل پیشــگویانه ای بیان کردند. گویی 
ایــن زنان می گفتند نــدای آزادی خواهــی درون انقلاب دارد 
خاموش می شود و زنگ خطر از سوی آنها انگار درحال روشن 
شــدن بود. این زنان به موضوع حجاب واکنش نشان دادند و 
معتقد بودند که این محدودیت ها به اینجا ختم نخواهد شــد. 
کمااینکه قبلش به قانون خانواده و بعدش در فروردین ماه ۵۸ 
به ماجــرای لغو آزمون قضاوت زنان اعتــراض می کنند. انگار 
نه تنها آزادی های جدیدی قرار نیســت به جامعه تزریق شــود 

بلکه همان چیزی هم که بوده در حال بازستانی است.«
او می گویــد بعــد از انقــلاب، در نامه نگاری هایی که زنان 
وکیــل حتی با مقــام معظم رهبری کردنــد روی این موضوع 
دست می گذاشــتند که قانون خانواده قبل از انقلاب قانون 
خوبی بوده اســت:»این دقیقــه ای از یک آگاهی اســت که 
خاموش می شــود. البته که بعــداً مثلًا در تیرمــاه ۵۹ تکرار 
می شــود و حضــور زنان اتفــاق می افتــد اما توجــه جهانی 
نمی گیرد. در اســفندماه ۵۷ از جانــب فعالان مرد موضوعی 
شکل می گیرد که زنان به بازگشت ضدانقلاب کمک می کنند 
و می گویند زنان چشــم اســفندیار انقلابند. نگران بودند که 
نکنــد با اعتراض زنان انقلاب تازه پا فرو بریزد. همین موضوع 
کم کم باعث می شود که خواست زنان و شعار »در بهار آزادی، 

جای حق زن خالی«، فروکش کند.«
به گفته او، در ســال ۹۶ اتفاق مهمــی روی داد که درواقع 
انگار دوباره زنانی بلند شــدند و کل سیســتمی که بدن زن را 
منقاد می کند دوباره به نقد کشیده شد. اما حرکت های بعدی 
حســی را در همه بیدار کرد که: »می خواهیم آزاد باشیم.« اما 
زنــان در درجه اول گفتند که ما ســوژه های تحت انقیادیم که 
خیلی هم نمی توانیم مدام در حال مذاکره و مطالبه باشــیم. 
انگار دیگر وقت آن است که حضورمان را نشان دهیم و نیازی 
هم نیســت که مدام از شما مطالبه کنیم. هرچند کارزارهایی 
برای مطالبه وجود داشــت اما  کیفیــت متفاوتی از مطالبات 
اتفــاق افتاد  و ترجیح داد که خــودش آزادی خودش را تجربه 
کند و نمایش دهد و دیگر از کســی طلب نکند که به او آزادی 
دهد. انگار این مردم احساس کردند که چیزی از ستم بر زنان 
به آنها مرتبط می شــود و فهم مشــترکی از ستم شکل گرفت. 
انگار بقیه هم حس کردند، تا زمانی که زن تحت ســلطه است 
ما هم تحت سلطه ایم. میل به تحت سلطه نبودن آشکار شد و 

هنوز هم وجود دارد.«
او با طرح این پرســش کــه وقتی از رهایی بخشــی حرف 
می زنیــم، منظورمــان چیســت؟ می گوید: »شــعار »رهایی 
زن، رهایی جامعه اســت« متأثر از موج دوم فمینیســم است. 
این موج خــودش را جنبش رهایی بخش زنان می دانســت و 
باورش هم همین بود که ســاختارهای پدرسالار و استثمارگر، 
کل جامعــه را در بر می گیرد. اما ما چطور این شــعار را تجربه 
کردیم یا می کنیم؟ خود رهایی بخشی را می توانیم به دو شکل 
بفهمیم؛ شکل اول این بود که در حرکت اخیر، عده ای انتظار 
تغییر نظم کلی از یک جنبش فمینیســتی داشتند. انگار که 
هرچیــزی غیر از آن معنای رهایی نداشــت و انــگار فهم این 
بود که رهایی یک جنبش اجتماعی یک غایت مشــخص دارد 
و پایانش هم زمان پیروزی اســت. این شکل، جدای از اینکه 
رهایی بخشــی را یک فرآینــد نمی بیند، همــواره رهایی را در 
نســبت با یک دیگری می فهمد که من برده ام و باید آزاد شوم. 
اما این فهم از رهایی، فهمی است که نقد می شود برای اینکه 

این فهم در مواقعی بازتولید بردگی/ اربابی می کند.«
اســدالله نژاد خوانــش دوم را قابــل دفاع می دانــد: »این 
خوانش به دنبال این است که بگوید رهایی یک فرآیند است؛ 
یعنی هیچ وقت نمی توانیم بگوییم که در مومنتی قرار گرفتیم 
که از ایــن لحظه دیگر یک فرد می گوید رهایی یافته ام و هرگز 
دیگر تحت سلطه نیستم. رهایی همواره درگیر لحظاتی است 
که شــما آزاد نیســتید؛ یعنی همواره حرکتی از ناآزاد بودن به 
ســمت آزاد بودن وجود دارد و دوباره نــاآزادی و دوباره آزادی. 
رهایی بخشــی بیشتر از اینکه در نســبت با یک ارباب بیرونی 
باشد، عطف به خود فرد است. آزادی بیشتر از اینکه مسئله ای 
باشد متاثر از مناسبات بیرون، در بسیاری از مومنت ها با خود 
سوبژکتیویته من مرتبط می شود. من چه انسانی هستم و چه 
الگوهــای رفتاری ای دارم؟ الگوهای ســلطه را با خودم حمل 
می کنم؟ درواقع به پرسش کشیدن خود مدنظر قرار می گیرد. 
این به پرسش کشیدن از سوی خود زنان به آنها امکان همواره 
آغــاز کردن می دهد. یعنی تجربه رهایی بخشــی همواره از نو 

آغازیدن است، نه گرفتار یکسری الگوهای ثابت شدن.«
او  معتقد اســت، اگر رهایی بخشــی در نسبت سوژه با 
خودش باشــد و اینکه ببیند در کجاها الگوهای ســلطه را 
می خواهد به چالش بکشد، درواقع پتانسیلی را در حرکت 
زنان به وجود می آورد که بســیار ویژگی زنانــه ای دارد و آن 
اصل پذیرندگی است: »یعنی زنان بیشتر از آنکه روی پای 
خــود بایســتند، می توانند در ارتباط با رنج ها و ســتم های 

دیگر قرار بگیرند.«

جنبش بی واسطه �
نوشــین احمدی خراسانی، آخرین ســخنران این نشست 
بــود. او گفــت که در دهــه ۷۰ و بــا انتخابات ســال ۷۶ افق 
تغییری به روی جامعه در چارچوب اصلاحلات باز شــد و نام 
رمــز آن، تغییرخواهی جامعه مدنی بــود: »به همین دلیل با 

رشــد انفجارگونه تشــکل ها، ســازمان ها و نهادهای مدنی در 
سراسر کشور مواجه شــدیم. از دل این نهادسازی ها به تدریج 
حرکت های سازماندهی شــده جنبش زنان شکل گرفت. اوج 
این حرکت های سازماندهی شــده جنبش زنــان هم کمپین 
یک میلیــون امضاء بــود و به عنوان بلوغ تشــکیلاتی جنبش 
زنان در آن دوره محسوب می شد و عصاره تلاش دو دهه تمام 
جامعه مدنی زنان بود که در ســال ۸۵ انجام شد. در سال ۸۸ 
هم این افق تغییر بســته شد و گفتند، ماجرا دیگر تمام است. 
جامعه مدنی که به وجود آمده بود ســعی کــرد در مقابل این 
انســداد سیاســی مقاومت کند و واکنشی نشــان دهد که به 
دنبال آن جنبش سبز را داشتیم. درواقع به نوعی همبستگی 
جنبش های فعال در آن بود که در جنبش ســبز دور هم جمع 
شــدند که ایــن افق تغییر از بین نرود، اما زورشــان نرســید و 
جنبــش هم تمام شــد و به تدریــج با نهادهــای جامعه مدنی 
برخورد شد. بسیاری از کنشگران جامعه زنان رفتند، عده ای 
به زندان رفتند و این افق و گفتمانی که شکل گرفته بود، بسته 
شــده بود. در انتهای این جامعه مدنی هنوز چیزهایی مانده 
بــود، ما هنوز بدن مــان گرم بود و بعــد از ۸۸ ادامه دادیم، اما 

امکان پذیر نبود و آن افق تقریباً بسته شده بود.«
احمــدی خراســانی در ادامه گفــت که جامعــه زنده و 
پویاست و به همین دلیل از سال ۸۸ به بعد با ناجنبش های 
اجتماعی زنان مواجهیم که به دنبال آن حرکت بیشتری در 
عرصه های مختلف به شکل یک پیشروی آرام شکل گرفت: 
»قبل از آن هم این ناجنبش ها وجود داشت اما بعد از اینکه 
امکان تحول به صورت نیمه رســمی و رسمی بسته شد، این 
ناجنبش های اجتماعی هم رشــد بیشتری کردند. یکی از 
مهم تریــن آنها، ناجنبش زنان دربــاره حجاب بود که بعد از 
ســال ۸۸ رشد بیشــتری پیدا کرد. در دهه ۹۰ گوشی های 
هوشــمند موبایل به شــکل انبــوه تولید و فضــای مجازی 
به عنوان عرصه ای از کنشــگری به روی جامعه باز می شود. 
جامعه دو، ســه دهه تلاش کرده بود، فرم زندگی و خانواده 
تغییــر کند، رابطه  جنس ها با هم تغییــر کرده بود و حرکت 
آرامی داشــت و مردم زیاد آن را نمی دیدند، اما شــبکه های 
اجتماعــی باعث شــد جامعه و حکومت بــا تصویر خودش 
مواجه شــود. باتوجه به اینکه این تغییــرات آمار بود، آنها را 
فقط می توانســتیم در آمارها ببینیم. شبکه های اجتماعی 
ماننــد آینه ای بود که در برابر جامعه قرار داده و باعث شــد 
این ناجنبش هایی که در جامعه وجود داشت، با حرکت زنان 
هم افزایی داشــته باشــد. از طرف دیگر نیروهای تندرویی 
کــه علاقه به تغییر و تحول نداشــتند، عرصه جدیدی برای 
بگیر و ببند داشــتند. بروز و بازنمایی این ناجنبش ها باعث 
شــد آگاهی جمعی ایجاد شود و کنشــگرانی که خود را در 
این ناجنبش ها کنشــگر قلمداد نمی کردنــد،  خود را با آن 
هویت یابــی کنــد. همین روند باعث تســریع در رشــد این 
ناجنبش ها شد.« او ادامه داد: »دوره پیش از آن کنشگری 
به صورت جمعی، نهادمند و با واســطه بود و تبدیل شدن به 
کنشــگر روند طولانی تری داشت، اما پایدارتر بود. علاوه بر 
این کنشگری جمعی متمرکز بر اشتراکات و مطالبه محوری 
بود و گروه واســطه ای به نام اصلاح طلبان وجود داشــت که 
می گفت، ما واســطه تغییر می شویم. آن زمان کنشگری بر 
اشتراکات و اجماع سازی متمرکز بود؛ ما می توانستیم تکثر 
خواسته ها را در این دوره ببینیم در قالب گروه های مختلف. 
افراد خواسته شان را به خواسته جمعی تبدیل می کردند که 
به کنشــگری منجر می شــد. آن زمان اســتراتژی ای وجود 
داشت که اصلاح طلبان می گفتند ما واسطه تغییر می شویم 
و کنشــگران خواســته ها را به آنها منتقل می کردند، یعنی 
همه چیز باواســطه اتفاق می افتاد. ولی کنشــگری امروز، 
کنشــگری فردمحــور، بی واســطه و غیرنهادمند اســت که 
خلاف آن ســال ها، نه مبتنی بر اشــتراکات کــه مبتنی بر 
اختلافات اســت. الان استراتژی نه مطالبه محور که مبتنی 
بر نافرمانی مدنی اســت. الان هیچ گروه سیاســی ای، این 

جنبش را نمایندگی نمی کند.« 

آتنا کامل 
جامعه شناس:

هدف این 
حرکت های اجتماعی 
مقاومت، تغییردادن 

یا تاثیرگذاری بر 
نهادهای حاکمیت 
و رویه های جاری 

آنهاست. این 
حرکت ها همواره 

با سازوکارهای 
حاکمیتی درگیرند 

و معمولًا بر اهداف 
عینی و ملموس مانند 

قوانین تبعیض آمیز 
علیه زنان، 

محیط زیست، طرح 
رتبه بندی معلمان 

و... تمرکز دارند

نوشین 
احمدی خراسانی 
فعال حقوق زنان:
کنشگری امروز، 

کنشگری فردمحور، 
بی واسطه و 

غیرنهادمند است 
که خلاف آن 

سال ها، نه مبتنی بر 
اشتراکات که مبتنی 
بر اختلافات است. 

الان استراتژی نه 
مطالبه محور که مبتنی 

بر نافرمانی مدنی 
است. الان هیچ 

گروه سیاسی ای، این 
حرکت را نمایندگی 

نمی کند

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - حوزه ثبت ملک همدان – ناحیه یک
آگهی فقدان سند مالکیت

آقایان علی آرام و محمد ابراهیم کاویان امجد و بهمن شمالی با تسلیم 6 برگ استشهاد محلی مصدق به مهر دفترخانه 24 همدان مدعی 
است که سه جلد سند مالکیت به ترتیب 2 دانگ از شش دانگ و 1/25 دانگ  و 2/75 دانگ از شش دانگ پلاک 11918 فرعی از 9 اصلی واقع 
و  و 139920324001014773  الکترونیکی 139920326001014774  دفاتر  ذیل  ترتیب  به  نام شان  به  که  همدان  یک  بخش  حومه  در 
139920324001014775 سابقه ثبت دارد و نزد کسی در بیع شرط نیست و به علت سهل انگاری مفقود گردیده. لذا به استناد تبصره الحاقی 
به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت بدین وسیله آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی طی مدت 10 روز به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله، اعتراض خود را کتباً 
تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت واخواهی و نرسیدن اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نگردد سند مالکیت 

المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد. مراتب براساس آخرین اطلاعات سیستم جامع تهیه و گزارش شده است.

ناحیه یک - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان - از طرف فریدون رحمانی
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سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - حوزه ثبت ملک همدان – ناحیه یک
آگهی فقدان سند مالکیت

آقای محمد نجفی برابر وکالتنامه 42722-1403/6/6 تنظیمی دفتر 30 همدان و تاییدیه 1403/6/24-140385654093000162 
همان دفتر با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق به مهر دفترخانه 30 همدان از طرف محمود دریایی و خانم فاطمه فخاریان مدعی 
است که دو جلد اسناد مالکیت شش دانگ به صورت بالسویه پلاک 9264 فرعی از 10 اصلی واقع در حومه بخش یک همدان که به نام 
مالکیت به ترتیب ذیل دفتر 104 صفحات 287 و 290 سابقه ثبت دارد و نزد کسی در بیع شرط نیست که به علت سهل انگاری مفقود 
گردیده. لذا به استناد تبصره الحاقی به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت بدین وسیله آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام معامله و یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی طی مدت 10 روز به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه و ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و یا سند معامله، اعتراض خود را کتباً تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت واخواهی و نرسیدن اعتراض و یا در صورت اعتراض 
چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نگردد سند مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد. مراتب براساس آخرین اطلاعات 

سیستم جامع تهیه و گزارش شده است.
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